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 بزرگان اشاعرهبرخی از دیدگاه 
 ی؟عج؟امام مهد فتازانی و جرجانی( دربارهرازی، ت)فخر 

 1پناه حسن دین
 چکیده

کتاب کلامــی  در  ــاره  اشــاعره،هــای  گــذرا درب ــه صــورت  آمــوزه مهــدی مطــالبی ب
های  این مقاله به بررسی دیدگاه سه تن از شخصیت شود. یافت می موعود
ـــاره امـــام  اشـــاعره،مکتـــ  مشـــهور  یعنـــی فخـــر رازی، تفتـــازانی و جرجـــانی درب
بـــا لطـــی و  پـــردازد. از نگـــاه فخـــر رازی، غیبـــت امـــام مهـــدی می مهـــدی

منصوب و منصوص بودن آن ناسازگار است. به عقیده او امام باید حاضر باشد 
ــا مــردم را بــه طاعت ــد. در دیــدگاه تفتــازانی و  هــا نزدیــه و از زشــتی ت کن ها دور 

قـرار برای لطی و منصوب بـودن امـام مـورد توجـه « همه اعصار»جرجانی، قید 
ای از زمــان از وجــود امــام را  گرفتــه اســت. از ایــن رو تفتــازانی، خــالی بــودن دوره

کـه  دلیل بر منصوب نبودن امام غای ، و جرجانی نیـز آن را بیـانگر آن دانسـت 
کـرده باشـد و حـال آن کـه چنـین چیـزی محـال  خداوند در عصر ما واجبی را رها 
در ایـــن زمینـــه و نیـــز دیگـــر اســـت. در ایـــن نوشـــتار بـــا اســـتناد بـــه نگـــرش قـــرآن 

های غیبت و فواید لطی بودن امام، به اشکالات خاص و مشترک این  حکمت
 .ها پرداخته شده است دیدگاه

کلیدی  واژگان 
لطـی، فخـر رازی، تفتــازانی، جرجـانی، ولایـت، انســان قاعــده ، امـام مهـدی
 الهی. کامل، فی 

                                                        
 (.hasandinpanah@gmail.com) قم پژوه دکتری ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی . دانش1
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
(، 550ابوالحســن اشــعری)متوفای حــدود وســیله  بــا ظهــور مکتــ  اشــاعره در قــرن چهــارم به

کلامــی  کــه فعالیــت  ســنت داشــت، بــه تــدریج در قــرن پــنجم رو بــه  اهل در میــانمکتــ  معتزلــه، 
کلــی منقــر  شــد. در و ســرانجام در قــرن هفــتم هجــرضـعی رفــت  ، مکتــ  ون آتــیقــری بــه طـور 

گرفـت در رأس عقاید اهل و ماتریدیه اشاعره امـان  رت بی. مکتـ  اشـعری، بـه رغـم قـدسنت قـرار 
کنـــون جایگـــاه ممتـــاز خـــود را در اصـــول عقایـــدِ در قـــرن هشـــتم و پـــس از آن ها انتقـــاد ســـلفی  ، تـــا 

ـــــرده اســـــت ســـــنت اهل ک ـــــا  ـــــاخوری، . )حف ـــــوربن، 422و  456 :4525ف ک   4525: 425-428  
کیریت (464: 4527فرمانیان،  کلامی ا کلامـی اشـاعره  سنت اهل در عصر حاضر، مکت   را مکتـ  

ـــد ـــه رشـــدی دارد.  ، هرچنـــد رویکـــرد ســـلفیدهـــد ی تشـــکیل میو نیـــز ماتری گری نیـــز قـــدرت رو ب
 (552 :4577موحدیان، )

کـه  از شاخه مهدی موعوداز نگاه اشاعره موضو  امام  های مسبله امامت و خلافت است، 
کــلام نیســت. از ایــن رو غزالــی می گویــد مــا صــرفاً بــه پیــروی از رســم و روش  جــای ایــن مبحــت در 

کتابمشــهور علمــا  ــد و  ــان عقای کــه مباحــت امامــت را در پای کلامــی بحــت مــی اســت  . کنیم هــای 
موضـــو  امـــام  احادیـــت شااارح المقاصااادکتـــاب در خاتمـــه  ( تفتـــازانی نیـــز402ق: 4084)غزالـــی، 
 .اند را مورد توجه قرار داده و ظهور او مهدی

که از جمله آنها فخر راز شخصیتدر مکت  اشاعره،  کردند،  ی، تفتازانی های مشهوری ظهور 
و  و میرشریی جرجانی است. در این نوشتار به دیدگاه این سـه شخصـیت دربـاره امـام مهـدی
ها آن  مصداق لطی بودن یا نبودن امام غای  خـواهیم پرداخـت. دلیـل انتخـاب ایـن شخصـیت

که هـر چنـد اسـتدلال آنهـا بـر انکـار وجـود امـام غایـِ  منصـوب و منصـوص، دارای مقـدمات  است 
ت، اما ذیل و نتیجه استدلال و بیان آنها متفاوت است. در حقیقـت سـه بیـان مختلـی مشابه اس

کـه لازم از دیدگاه اشاعره درباره امام مهدی گفتار این سه شخصـیت مشـاهده شـده اسـت  ، در 
 است از این جهت مورد بررسی قرار بگیرند. 
کهاین سؤالات بپر بررسی و تحلیلبا توجه به این مطل ، لازم است به  فخر دیدگاه : »دازیم، 
از چــه  امــام مهــدی» ،«چیســت؟ دربــاره امــام مهــدی رازی، تفتــازانی و میرشــریی جرجــانی

کدام یه از جهات لطی در زمـان غیبـت عملـی نیسـت و بـه بعـد از ظهـور » ،«جهاتی لطی است؟
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گذار شده است؟ ایـن سـه شخصـیت از ها ابتـدا دیـدگاه  در جهـت پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش «.وا
که در متن  اشاعره را در این زمینه توضیح می گرفتن دو جهت از لطی،  که فقط با در نظر  دهیم، 

کردنــد.  توضــیح آن می ــودن امــام را انکــار  ــودن امــام  و حــال آنآیــد، در واقــس لطــی ب کــه لطــی ب
که در این نوشتار  مهدی  پردازیم. آنها میتبیین و بررسی به جهات مختلفی دارد 

که موضو  امام مهدی لازم به یادآوری که نوشتاری مستقل در این جهت  را از نگـاه  است 
که اشـاعره  این سه دانشمند مورد بررسی قرار دهد، مشاهده نشده است. از این رو با توجه به این

از مکاتــ  اســلامی هســتند و تقریبــاً اخبــار مهــدویت را نیــز در منــابس خــود آوردنــد، ضــرورت داشــت 
ا نگاه آنها را در این زمینه بیان فرموده و در نهایت این نگاه مورد بررسی و ای تدوین شود ت مقاله

گیرد.  تحلیل قرار 
 دیدگاه اشاعره

بـاره  دانشمندان اشاعره غالباً بـه تناسـ  مسـبله نصـ  امـام، بـه بررسـی دیـدگاه امامیـه در این
داننـد،  ی واجـ  میرا از راه اصل لط پرداختند. امامیه نص  امام و به تبس آن امام مهدی می

نسـبت بـه شخصـی، امامـت  اما از نگاه اشاعره در صورت وجود نـص  از جانـ  خـدا یـا پیـامبر
ای اســت  ولــی از  آن شــخص مشــرو  و جــائز اســت  زیــرا اراده خــدا مقــدم و حــاکم بــر هــر نــو  اراده

ثی نرسـیده، پـس چنـین نصـبی واقـس نشـده اسـت. از آن که چنین نصـی بـه هـیچ فقیـه و محـد   جا 
  567، 5ج : 4476 ،  همـو406-400 :تـا رازی، بیاین رو نص  امام تنها بر مردم واج  اسـت. )

 (505-552، 2ج :4084تفتازانی، 
آنان به عنوان نق  بر دیدگاه امامیه در بـاب وجـوب لطـی و نصـ  امـام بـر خداونـد، دیـدگاه 

کردند. خود را درباره امام مهدی لطی، در واقـس بـه رد  و انکـار  آنان با رد  قاعده و غیبتش ابراز 
کـه قاعـد آنـان ایـننیز پرداختنـد.  امام مهدی کردنـد  لطـی، تنهـا بـا امـام ظـاهر ه گونـه اشـکال 
کـه هـیچ اثـر و خبـری از آن نیسـت  زیـرا در عصـر غیبـت، امـام  حاصل می شـود، نـه بـا امـام غـائبی 

که فراهم نمودن زم ت یز از معصـیـعبادت و پرهنه اطاعت و یآشکارا حضور ندارد تا وظایی خود، 
کند. از ایـن رو اسـتدلال بـر لطـی در ادامـه بـه شـرح  باطـل اسـت.بـودن امـام مهـدی  است، را ایفا 

 پردازیم. باره می های فخر رازی، تفتازانی و جرجانی دراین دیدگاه
 ق(606-543فخرالدین رازی) دیدگاه

کــــــه در موضــــــو  علــــــم انســــــاب تــــــدو  فخــــــر راز  کتــــــابی  کــــــرده اســــــت،یدر  بــــــه ولادت  ن 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـرده اسـت الزمان صـاح  کـه اعتـراآ بـه  1(45ق: 4044 ی،راز). اعتـراآ  لازم بـه ذکـر اسـت 
گونـه  متفـاوت اسـت  زیـرا همـان مسـبله دو تولد یافتن با اعتقاد به امام بودن حضرت مهـدی

گویـد  آید، فخر رازی به عنوان امام به تولد یـافتن او اعتقـاد نـدارد، بلکـه صـرفاً می که در ادامه می
 دنیا آمده است. ه او ب

کلی وجـود  درباره قاعده لطی، استدلال امامیهر انتقادهای خود ب فخر رازی به دنبال به طور 
کتــاب را انکـار نمــوده اسـت غایــ امـام  پــس از بیـان اســتدلال ســید  الأربعاین یاا  أصاخل الادین. او در 

ــر ضــرورت نصــ  الهــی از راه قاعــد ــه نقــد اســتدلال لطــیه مرتضــی ب او پرداختــه و در دل ایــن ، ب
ــر عــدم وجــود امــام غائــ  و منصــوص دانســته اســت. او  ــی ب اســتدلال صــرآ غیبــت امــام را دلیل

   گوید: می
که از راه نص  امام، زمانی محقس میلطی  مـدار منصـوب شـود  قـاهر و سیاسـت امامی گردد 

بــه وجــوب  )شــیعیان( کــه آن و حــال ند.ترســاو بعقــاب از و  وارامیــد الهــی بــه ثــواب کــه مــردم
که هیچ اثـر و خبـری از آن در دنیـا  )امـام غائـ ( نص  چنین امامی قائل نیستند. اما امامی 

که ممکن است نص  شیعیان، در نتیجه  تواند داشته باشد؟ ی میلطف چهنیست،  امامی را 
کــه وجــود آن را واجــ  مــی وجــود او لطــی باشــد، واجــ  نمــی داننــد )امــام  داننــد و امــامی را 

برای نص  امـام لطی به ت لطی بودن را ندارد. بنابراین استدلال ی(، صلاحمعصوم غائ 
 .(568، 5: ج 4476 )راز ،  است.نادرست 

که امامی حاضر و در دسـترس  فخر رازی لطی بودن وجود امام را زمانی قابل پذیرش می داند 
کـه  کند. او تنهـا بـر ایـن جهـت لطـی توجـه دارد  ام اثـری در دنیـا هرگـاه از امـمردم بر مردم رهبری 

کـه همـان لطـی باشـد، از  نباشد و در استتار روزگار بگذراند، دوری از قبایح و نزدیکی به طاعـات، 
که از این رو نتیجه میجان  او حاصل نخواهد شد.   دن امـاملطی بو باقول به غیبت امام  گیرد 

 .است ناسازگار مهدی
غیبت امام از منظـر شـیعیان، نیـز اشـاره فخر رازی به مسبله خوآ از ظالمان به عنوان فلسفه 

گرفتنـد،  گوید، ظالمان در آن دوره تصمیم بـه قتـل امامـان می کرده است و در نقد این مطل  می

                                                        
کـر .1 ه به فخر رازی تشـکیه  کتاب شجره المبارکه فی انساب الطالبی  ده و ایـن البته برخی از محققان معاصر، در انتساب 

کتـــاب الشـــجره المبارکـــه منســـوب بـــه فخـــر رازی: بررســـی اند. )ر.ک:  کتـــاب را از او ندانســـته حســـن انصـــاری، دشـــواره 
گوناگون های حسـن  های تـاریخی: مقـالات و نوشـته ایت بررسـی( یا سhttp://ansari.kateban.com: )احتمالات 

 انصاری در حوزه تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام(

http://ansari.kateban.com/entry1219.html
http://ansari.kateban.com/entry1219.html
http://ansari.kateban.com/entry1219.html
http://ansari.kateban.com/
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کـاری در مقابـل امـام  از این رو مانس از لطی وجود امام شده اند  اما مکلفان در زمان حاضر، چنین 
در ایـن صـورت بـر خـدا لازم اسـت تـا بـه امـام  اند تا موج  غیبت ایشان شـده باشـند. انجام نداده

گردد. وقتـی چنـین امـری حاصـل نمی گیـریم  گـردد، نتیجـه می خویش دستور دهد بر مردم ظاهر 
 (527 ،5ج : 4476رازی، که از اساس امامی نیز از طرآ خدا منصوب و منصوص نشده است. )

 (ق717-712) دیدگاه سعدالدین تفتازانی
را مــورد  و ظهــور او موضــو  امـام مهــدی احادیــت شاارح المقاصادب کتــاه در خاتمـ تفتـازانی 

گفته است،  توجه قرار داده حی وارد شـده یدر آخرالزمـان اخبـار صـح ام امام مهد یق  دربارهو 
 :گوید . او میاست

ــه مهــدی ک ــد  ــر ایــن نظرن ــام و  ،دانشــمندان ب ــدان فاطمــهام  پیشــوایی عــادل از فرزن
که خداوند هر وقـت بخ می    امـاانگیـزد واهـد او را آفریـده و بـرای یـاری دیـن خـود برمـیباشد 

که وی محمد که از بیم دشمنان، پنهـان بـ شیعه معتقد است  سـر  هبن حسن عسکری است 
و  لقمــان ،چــون نــوا هــم ،بــرد و طــول عمــر او امــری محــال و غیــرممکن نیســت مــی
 .بخضر

زنـده بـودن امـام  ،باره امام مهـدیدر امامیهنگاهی نقادانه به نگرش  در ادامه در تفتازانی
 گوید: است و می بعید دانستهبسیار  را امری مهدی

کرده مذاه  اسلامیسایر  چنین عمرهای طولانی بدون دلیل و    زیرااند این مطل  را انکار 
کسی ایواقعاً بع .سابقه است قرینه در این امت بی ن مـدت طـولانی از مـردم پنهـان یـد است 
کـ کـه صـرفاً  چ خبـر  از او نباشـد.یه هـباشد  به طور   بـر  از مهـدی نـامیحقیقـت آن اسـت 
که به جای مانده و هیچ . اند ای از او نبرده بهرهنفس و دارند،  اعتقاد او وجود کس حتی آنان 

گر امام باشد، باید مانند دیگر اماما که ا ن، ظاهر باشد و مردم از او اطاعت و پیروی در حالی 
 ( 545، 2ج :4084)تفتازانی، . کنند

ه هـا، را لازمـ لزوم وجود امام ظـاهری و مخفـی نبـودن آن از چشـم مـردم در تمـام دورهتفتازانی 
گر قاعدۀ لطی ای از زمان خالی از امام باشد، در این صورت ملـزوم  دوره دانسته است و از این رو ا
بـه لطـی و وجـوب نصـ  ه لطی نیز باطل اسـت. در واقـس ایشـان بـرای ابطـال قاعـد یعنی وجوب

کرده  گوید: می زمینهاین است. او در   لوازم آن توجه 
کـه  واجـ  مطـرح می لطـیِ زمـانی بـه عنـوان امـام،  مشـکلات و  تـا در جمـس مـردم باشـدشـود 
کلامی، اجتماعیاسیس یها یگرفتار کندروان یو... مسلمانان و پ ی، فقهی،  . او خود را رفس 

کنـد، ظلـم و جـور را  باید باشد تـا کنـد، شـریعت و نظـام اسـلامی را حفـا  حـدود الهـی را اقامـه 

http://aminsearch.ir/doc/17505361/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3%D8%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA!-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-
http://aminsearch.ir/doc/17505361/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3%D8%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA!-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-
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کند کـه   لازمه و... و زمینه را برای امتیال احکام الهی فراهم سازد دفس  این مطل  آن اسـت 
 اسـت؟ پنهـان و غایـ  آنـانپـس چـرا دوازدهمـین هیچ دورانی از چنین امامی خالی نباشد. 

کنـد، مـردم یامور زندگبه که نتواند  یامام کنـون نـدارد ای و فایـده گونـه اثـر چیهـ رسـیدگی  . ا
که قاعدۀ لطـی باشـد، نیـز باطـل اسـت. ، 2: ج4084)تفتـازانی،  وقتی لازم باطل شد، ملزوم 

 .(545و  508-504

 را   زیــــنــــدارد و لطفــــی فائــــدهعبــــت اســــت و د امــــام غائــــ  گویــــ مــــیکــــه تفتــــازانی  نتیجــــه آن
که مقصود و مقتضـای لطـی و امامـت اسـت را انجـام دهـد. او نیـز هماننـد  نمی عملاً  تواند آنچه را 

فخر رازی فائده لطی بودن امام را صرفاً ظهور محسوس در میان مردم و رسیدگی به امور زنـدگی 
 داند.  آنان می

 (ق816-740) دیدگاه میرشریف جرجانی
هیچ تـوجهی بـه موضـو  مهـدویت نکـرده اسـت.  مواقفشرح النیز در مباحت خود در  جرجانی
دربــاره امــام  شاارح المواقاافدر مشــابه بیــان فخــر رازی و تفتــازانی را بــا همــان مقــدمات،  او صــرفاً 
که ذیل و نتیجه استدلال او متفاوت است.  بیان می مهدی  کند. با این تفاوت 
 گوید: ، میلطی و نص  امام تبیین عدم وجوبپس از  او

ــد و آنهــا را از لطــی، تن کن ــات الهــی دعــوت  ــه واجب کــه مــردم را ب ــادری  هــا بــا امــام ظــاهر و ق
کند، حس مظلوم را از ظالم بستاند، حاصل می تیمعص شود.  ها بازدارد، حدود الهی را اقامه 

دانند، اما نص  امام معصوم غایـ  و  شیعیان نص  چنین امامی را در دوران ما واج  نمی
کــه در واقــس لطــی نیســت  زیــرا در عصــر غیبــت، امــام آشــکارا در داننــ پنهــانی را واجــ  می د، 

میــان مــردم حضــور نــدارد تــا مــردم را بــه طاعــت نزدیــه و از فســاد و معصــیت دور ســازد. در 
کـرده امامیه این سخن ه نتیجه لازم که خداوند در زمـان مـا واجبـی را تـرک  و  باشـدآن است 
 .(507، 7: ج4552)جرجانی، . در حس خداوند محال است چنین امری

از بــاب لطــی از یــه ســو، و غیبــت امــام در دوران مــا از  از نگــاه جرجــانی، وجــوب نصــ  امــام
کـه خداونـد واجبـی را در دوران مـا  که امامیه بر این عقیده هستند، بیـانگر آن اسـت  سویی دیگر، 

کرده باشد، و حال این  دور است. که چنین امری از ساحت خداوند به رها 
رسی دیدگا  ها هبر

کـه بـه بررسـی دیـدگاه کنون نوبت آن اسـت  های ایـن سـه شخصـیت بـزرگ و مطـرح در میـان  ا
ــدگاه ــردازیم. بــر آن دی کــه برخــی مخصــوص همــان دیــدگاه اشــاعره بپ ها  ها ایراداتــی وارد اســت، 

اســت، امــا برخــی دیگــر بــه طــور مشــترک بــر هــر ســه دیــدگاه وارد اســت. از ایــن رو تحــت دو عنــوان 
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 پردازیم: ام به بررسی آنها میاشکالات خاص و ع
 خاص اشکالات
که دیدگاه فخر رازیه دربار گفت  را دلیلی بر عدم  ایشان صرآ غیبت امام مهدی اولاً  باید 

هــایی  کــه صــرآ احتمــال وجــود حکمت وجــود امــام غائــ  و منصــوص دانســته اســت، و حــال آن
کافی است.   نسبت به غیبت امام برای لطی بودن وجود امام غائ  

کـرده اسـت، ،غیبت یعنی خوآ از جان امام این عاملفخر رازی تنها به انیاً ث و رفـس آن  اشاره 
هایی  کــه مســبله غیبــت امــام بــه خــاطر وجــود فلســفه را عامــل ظهــور دانســته اســت، و حــال آن

چــون خــوآ از جــان امــام، نبــودن مؤمنــان حقیقــی بــرای  چــون امتحــان مــردم و مــوانعی هــم هم
کلـی غیبـت امـام بـه  عیار بـا مبارزه تمام ظلـم، بیعـت نکـردن بـا ظالمـان و... بـوده اسـت. بـه طـور 

کـه از جانـ  مـا حاصـل می هـای  شـود. البتـه چـه بسـا خداونـد حکمت دلیل وجود مشکلاتی است 
گرفتـه اسـت، ولـی علـم بـه آن را در اختیـار مـردم قـرار نـداده اسـت.  دیگری را برای این امر در نظر 

( فــــر  445-444: ق4086،    بحرانــــی488-44ق: 4045مقــــداد،   406، 0 ج :4045ســــبحانی، )
کرده باشند، عوامـل دیگـر سـر جـای خـود می که شیعیان یکی از موانس ظهور را رفس  تواننـد  بگیریم 

کــه بتواننــد امــام را در حکومــت  مــانس ظهــور باشــند. چــه بســا بــه دلیــل عــدم وجــود یــاوران حقیقــی 
کنند، غیبت طـولانی شـده باشـ کـه قـرار جهانی یاری  د. یـا هنـوز زمینـه جهـانی بـرای ظهـور امـامی 

 است عدالت را در سراسر جهان بگستراند، فراهم نشده است.
ای  کـه بـرای همیشـه غائـ  نیسـت، بلکـه شـیعیان ایـن غیبـت را مقدمـه امـام مهـدی ثالثاً 

کــه اهــداآ والای همــه پیــامبران را محقــس می بــرای ظهــور جهــانی عــدل و صــلح می کنــد.  داننــد، 
توان صرآ غیبت موقـت، دلیلـی بـر نفـی ضـرورت نصـ   پس فر  بر غیبت موقت است. آیا می

 (، حضرت یوسـی405)اعراآ:  باشد؟ نمونه روشن این امر، غیبت موقت حضرت موسی
ـــاء:  ( و حضـــرت یـــونس08-56)یوســـی:  ـــل 72)انبی ـــه دلی ـــرآن ب ـــه تصـــریح ق ـــه ب ک ( اســـت 
توان صـرآ غیبـت موقـت ایشـان را  اند. آیا می های برای مدتی از قوم خویش غائ  شده حکمت

 (408: 4545راد،  الهیدلیلی بر نفی ضرورت نص  الهی آن پیامبران بدانیم؟ )
گفت دیدگاه تفتازانیه دربار نپرداختن امام غای  به امور مـردم را دلیـل  ایشاناولًا که  نیز باید 

قامـه حـدود الهـی، حفـا شـریعت و اکـه  فایده بودن آن امام دانسته است و حـال آن بر عبت و بی
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. های امـام و رهبـر الهـی اسـت ا  از فواید و ویژگی گوشهنظام اسلامی، دفس ظلم و جور و... صرفاً 
ــ( 52، 5ج :4042خــراز ، ) گــر زمین گونــه  اجرایــی آن امــور فــراهم نشــد، اینه بــه همــین خــاطر ا

که ب گـوه نیست  ـی لطـی بـودن آن امـام و رهبـر زیرسـؤال رود.  کل  های  اه بـر ایـن مطلـ  سـالطـور 
کرم که بسیاری  ابتدایی بعثت رسول ا اجرا درنیامد، امـا لطـی ه به مرحل یین وظایاز ااست 

 ، محرز بود.ها و ویژگی بودن حضرت نسبت به دیگر وظایی
ــودن امــام مهــدیتــرین دلیــل  مهــمتفتــازانی  ثانیــاً  ــات حضــرت  را بــر زنــده نب اســتبعاد حی

کننـده و درسـتی باشـد   تواند دلیـل قـانس استبعاد تنها، نمیکه است  هیبدی که آن داند، و حال می
ــا  زیــرا گــر ب کــه ا موضــوعی را منکــر شــد، بســیاری از مباحــت و  بتــواناســتبعاد صــرآ واضــح اســت 

کـه . برای مثالد بودنمسائل به راحتی قابل انکار خواه  این اشکال مهم به خود آنان وارد اسـت 
کـه ریـپبعید است  مسـائل ماننـد منـدوبات و مکروهـات را مـورد تعـر  قـرار داده و  نیزتـریامبر  

پــس از  مســبله نیتـر حتـی در مــورد مســواک زدن و قضـاء حاجــت دســتوراتی دارد، نسـبت بــه مهــم
ز  نگفته باشد. افزون براین، طول عمر حضرات نوا، عیسـی، خضـر و یعنی امر خلافت چیخود 
که تمام مذا الیاس  (445 :4086بحرانی، ). پذیرند ه  اسلامی میاز انبیاء از مواردی است 
کـه ایشـان هماننـد دو  دیدگاه جرجانیه دربار گفت  دیگـر، صـرفاً بـا توجـه بـه  دانشـمندنیز باید 

کرد. و حال که خدا این واج  را ترک  گرفت  لطـی بـودن امـام  کـه آن برخی از مرات  لطی، ایراد 
امــام  نیســت، بلکــه( و... ت اســلامحــدود، حفــا شــریعه )اقامــ فقــط محــدود بــه آن مراتــ  خــاص

کـه از آن جهـات می  توانـد مصـداق لطـی باشـد. غای  دارای فوائـد و خصوصـیات دیگـری هسـت 
 الزامـاً  او در جهـان اسـت، نـه« حضور»و فوائد آن در درجه اهمیت است، وجود و « لطی»آنچه در 

 توضیح مفصل این مطل  در ادامه خواهد آمد. .او در میان مردمان« ظهور»
 عام اشکالات

کـه  کـه بـه نحـو مشـترک بـر هـر سـه دیـدگاه وارد اسـت، آن اسـت  ظهـور  آنـان صـرفاً یه ایرادی 
کیریبـه عنـوان را ها،  امام در متن زندگی مادی و محسوس انسـان لطـی مـورد توجـه  مرتبـۀ حـدا

که به چه دلیل فقط آن مو. پرسش اند دادهقرار   ؟دیلطی قرار داد مرتبهرد را به عنوان این است 
اقامــه حــدود الهــی، حفــا هــا، صــرفاً  امــام در میــان انســان آیــا واقعــاً حــد  بــالای مراتــ  لطــی بــودن

  )مرجعیت دینی و زعامت سیاسی( است؟شریعت اسلامی، دفس ظلم و جور 
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کوچکی از آثار وجـود امـام اسـت.  تنها بخش و... اجرای حدود، دفس ظلماز نگاه امامیه،  های 
بر رهبری و زعامت ظاهری جامعـه، بیـان احکـام و معـارآ دیـن و تفسـیر لطی بودن امام، علاوه 

گوانــاگون دیگــر نیــز دارد، نظیــر ولایــت تکــوینی و جذبــۀ معنــوی، وســاطت  وحــی، ابعــاد و جهــات 
کامل، اتمام حجت کـرم .و... فی  الهی، حجت زمان، انسان  ، طبس بیـان نـورانی پیـامبر ا

کـه مـردم از خورشـید پشـت  هماننددر دوران غیبت امام  از ایشـان بهـره  امـورایـن ه ناحیـابـر اسـت 
در ادامــه بــه تبیــین ایــن جهــات  (452: 4574جــوادی،   525، 4 ج :4542ه، یــابــن بابو. )برنــد می
  خواهیم پرداخت. امام مهدی ۀدربار

 ولایت تکوینی یا ولایت معنوی
که در روایات، دربار از جمله ویژگی برقـراری »عود آمده اسـت، ظهور موه واقعه ها و تعبیرهایی 

گفـت ایــن ( اسـت. مـی42، 5: ج4578صــافی،   5ا :4044)کـورانی، « ولایـت و خلافـت الهــی  تــوان 
 ،(و... 408، 454، 57، 52ا :4044)کـورانی، « خـروج»به صورت تعبیرهای دیگری ماننـد  مسبله

، 54، 42، 45ا :4044)کـــورانی، « بعثـــت از جانـــ  خـــدا» ،(42، 52، 2ا :4044)کـــورانی، « قیـــام»
 نیز در روایات آمده است. (و... 455

 «مرجعیت دینی»)ولایت معنوی و تکوینی(، « تصرآ»، «محبت»ی انچهار معواژۀ ولایت در 
اسـتعمال شـده اسـت. از میـان ایـن اقسـام و معـانی، دو ویژگـی ولایـت دینـی و  «زعامت سیاسی»و 

گـذار شـده اسـسیاسی موعود عملًا به  ، در هـر ولایـت تکـوینی موعـود ت، امـاپس از ظهـور ایشـان وا
ترین ویژگی امام، همین ولایـت تکـوینی یـا ولایـت معنـوی امـام  مهم .حالت برای امام باقی است

که فرقی میان زمان ظهور و غیبت در آن وجود ندارد. این ولایت،  ت یـن مراحـل ولایبـالاتراست، 
 (570، 5 ج :ب4548مطهر ، . )است

کـه ا« انسـان»استعدادها  نهفتـه در وجـود    سو بهیاز  ولایت تکوینی کمـالاتی  ن موجـود یـو 
ه دارد و قابل به فعل ن یـگـر بـه رابطـه ایدن اسـت، مربـوب اسـت و از سـویی دیت رسـیشگفت بالقو 

که انسان در اثر پینی ایت تکویموجود با خدا مربوب است. از این رو مقصود از ولا مودن ین است 
ـه در مراحـل _  گـردد و اثـر وصـول بـه مقـام قـرب نائـل مـی ت، به مقـام قـرب الهـییصراب عبود البت 
ط تکویا_  عالی آن که دارا  نوعی تسل  کـه شود نی بر جهان و انسان میین است  . به این صورت 

ت، یـت، قافلـه سـالار معنویشود و با داشتن آن معنو ت در و  متمرکز مییت معنویقت و واقعیحق
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ط بــر ضــمائر، نــاظر بــر ارواا و ق ــوب، شــاهد بــر اعمــال مســل  ، 5 ج :ب4548مطهــر ، شــود. ) میل
570-576) 

در اِعمال این قسم از ولایت، حتی بین امام زنده و امام از دنیارفتـه نیـز فرقـی وجـود نـدارد. در 
گـاه ان، امامـباور امامیه، پیامبر و  گفتـار و رفتـار مـردم آ آیـات شـریی قـرآن ( 482 :)توبـه. هسـتنداز 

مْ  نظیر لْناهن عد ئِم د  ود جد
د
مْرِناه یأ

د
وند بِأ که بـه امـر مـا هـدایآنها را امامانی قرار داد» هْدن « کننـد یت مـیم 

کـه بـه امـر 50 :  سجده25 :اءی  انب42 :  نحل54  ق: 25 :اءی)انب که هر آنچه  (، بیانگر آن است 
قـت آنهـا در دسـت امـام اسـت، و وجهــۀ یت مربـوب اسـت، نظیـر قلـوب و اعمـال، بـاطن و حقیهـدا
نی یحســ. )ا  از او غائــ  نخواهــد بــود وتی و امــر  آن در مشــهد امــام حاضــر بــوده، لحظــهملکــ

ت ظـاهر  جامعـۀ انسـانی، یبر این اساس امام، علاوه بـر ارشـاد و هـدا (450، 4: ج4056،  تهرانی
کـهدارا   باشـد و بـه واسـطه حقیقـت و  از سـنخ عـالم امـر و تجـرد مـی ولایت و جذبۀ معنوی است 

در قلــوب مــردم تــأثیر و تصــرآ  بــه نفــوس مــردم اشــراآ و اتصــال دارد ون ذاتــش، نورانیــت و بــاط
کمال و غایت ایجاد جذب مـی می -445:  4527،  ییطباطبـا). کنـد نماید و آنها را به سوی مرتبه 
 امام در توقیس به شیخ مفید فرمود: (556 ،442

ها  کنیم وگرنه سختی میانگار نیستیم و هرگز شما را فراموش ن ما در مراعات حال شما سهل
 :4085طبرسـی، کردنـد. ) رسـید و دشـمنان شـما را نـابود می و تنگناهای فراوانی بـه شـما می

 (042، 5 ج

ری در مـیموعود  بنابراین امام ِ هـا بـه سـوی فضـیلت و  گـرایش انسـانارشـاد و  توانـد نقـش مـؤث 
ت و دوری از تباهی و معصـیت داشـته باشـد.   بـا غیبـت، زمـان در عـودمو امـام مبـارك وجـودمعنوی 

کــه در دور یــا نزدیــ  قــرار دارنــد، هــدایت  و جــان امـواج جاذبــه معنــوی خــود، افکــار هــای زیــادی را 
 و رفتــار و گفتــار طریــس از کــه ،تشــریعی خــلاآ ولایــتبــر . بخشــد مــیکنــد، و از ســرگردانی رهــائی  مـی

کــار  روحــانی، و جذبــۀتکـوینی گیــرد، در ولایــت  می صـورت عــادی تربیــت و تعلـیم کلمــات  الفـاظ و 
های فراوانی در تاریخ پیشـوایان  نی مؤثر است. سرگذشتوکند، بلکه تنها جاذبه و کشش در نمی

که بزرگ می کـرد از این راه می صرفاً  بینیم  بـر فکـر  تـأثیر امـام حسـین، نظیـر توان آنها را تفسـیر 
کربلا، تا آن« زهیر» کـه بـا شـنیدن پیـام امـام، حتـی نتوانسـ در مسیر  کـه در دسـت  ت لقمـهجا  ای را 

کـرد داشت به یـا ( 25:  ش4507،  ید ابـن طـاوسسـ) دهان بگذارد و آن را به زمـین نهـاد و حرکـت 
گمـان خـام خـود بـرا که هارون او را بـه  منحـرآ سـاختن ذهـن امـام  یسرگذشت زن خوانندۀ زیبا 
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زندان خار  شـد  گویان از گویان و تقدیس به زندان اعزام داشته بود، ولی آن زن تسبیح کاظم
 تـأثیرچنینی بیانگر  این یها نمونه( 542: ش4522مجلسی، ). و تا آخر عمر به همین حالت بود

گــاه  عامــل زیــرا معصــومان دانســت  تکــوینی ولایــت از ای شــعبه آنهــا را تــوان می کــه اســت ناخودآ
عنــوی و ای معمــولی و عــادی نیســت، بلکــه جذبــه مهــ راه و الفــاظ ایــن مــوارد، در تکامــل و تربیــت

 شود. نفوذ روحانی، عامل اصلی محسوب می
در امــور مــادی و توانــد بــه اذن خداونــد  امــام موعــود مــی هــا، افــزون بــر قــدرت تصــرآ در قلــ 

کرامت کند، تصرآ نیز معنوی از جمله دیگر  که ،و شفاعت مردم، شفا دادن، رفس حوائج ها نظیر 
 اشاره شده است. نیزبه این موارد که در روایات  هستندشبون ولایت تکوینی امام معصوم 

و از جهـت برخـورداری از مقـام ولایـت تکـوینی یـا  ، بـه خـودی خـودامـام موعـود وجود بنابراین
فــان اســت، هــر چنــد  ولایــت و جذبــۀ معنــوی، ِ مکل  ظهــور او در مــتن زنــدگی مــادی، لطــی در حــس 

آ او در امــور و رهبــری دینــی و سیاســی  ، لطــی دیگــری حضــور و وضــعیت ، در فــر ایشــانتصــر 
که در ادامه به است عد،   اشاره خواهد شد. این بن

 نییت دیولایت و مرجع
که قرار بگیـرد، دیت دیولایت و مرجع کسی  که در وجود هر  سـتی او یگـران باینی، مقامی است 

اموزنــد. بــر اســاس همــین ینــی را از او بیش قــرار دهنــد و دســتورات دیرا الگــو  اعمــال و رفتــار خــو
که  امامـت،  مسـبله دراساسـاً شـود.  اطـلاق مـی« امـام»هـا،  به ایـن دسـت از شخصـیتویژگی است 
هـا   کـی از فـرو  و شـاخهیحکومت،  ولایت، در درجه اول اهمیت است  اما مسبله همین معنا از

کــه در بحــت ولایــت سیاســی تبیــین مــی امامــت و اساســاً از لــوازم امامــت اســت شــود. ایــن مقــام از  ، 
گذار شـده اسـتسوی خدا در ابتدا به پ ( و پـس از 2 :حشـر  54 :عمـران   آل54 :)احـزاب یامبران وا

تـا بـه نیابـت و جانشـینی از پیـامبر  خاتم الانبیاء، عترت معصوم ایشان بـه ایـن درجـه نائـل شـدند
کرم که در عصر نبوی، شـرایط ارائـۀ آن وجـود نداشـت،  ان ناگفتهین، و بین دییبه تب ا هایی 

که پ شـد،  داد، نیاز دینـی زمانـه شـمرده مـی س از ایشان در زندگی مردم رخ میولی بر اثر تحولاتی 
کنند. امامت و پ را در آن نـوعی حـس  یـت دینی اسـت  زینی در حقیقت، نوعی ولایی دیشوایاقدام 

ط، تـدب آ در شـیتسـل   :ب4548  همــو، 252، 0: جالـی4548مطهـر ، . )ون مـردم اسـتبر و تصـر 
 (524-524، 5 ج
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گنــاه و اشــتباه و برخــورداری از علــم الهــی اســت  زیــرا ایــن ویژگــی و مقــام ، مســتلزم عصــمت از 
غر  از نص  و تعیین چنین مقامی، پذیرفتن سخن آنـان و امتیـال مـردم از آنـان بـرای رسـیدن 

نبود عصمت و علم الهی، مانس پذیرش سـخن آنـان و  که آن است. و حال به سعادت و رستگاری
ب خلس بـه اطاعـت از او و جلـ  ه . بنابراین اولًا عصمت مایشود عدم اعتماد مردم به آنان می تقر 

ه آنان به جان  وی گمراهی خلس نیز در این جهت بسته  می توج  شود و ثانیاً با وجود عصمت راه 
، 5ج: 4048الهـدی،    علم520، 4ج :4042طباطبـایی،   578، 4ج : 4525طبرسـی، . )خواهد شـد

 (52 :4045  مفید، 74: 4045  طوسی، 454
( اسـت. «الْوصـیاء خاتم»امامان شـیعه و ه موعود امامیه، آخرین امام در سلسل  )آخـرین وصـی 

کرم که مهـدی هسـت و قیـام می رسول ا که خاتم امامان از ماست    مجلسـی،. )کنـد فرمودند 
ه کــه او آخــرین امــام در سلســل منــابس امامیــه بــر لــزوم امــام بــودن موعــود و ایــن (545، 52: ج4085
کید دارند دوازده امامان -452و  68: 4542  نعمـانی، 58، 25: ج4085مجلسی، . )گانه است، تأ
408) 

کردن دیـن و  ترین نقش از جمله مهم که موعود در پس از ظهور انجام خواهد داد، پاک  هایی 
( او مردم جهان را به 06، 5 ج :4578صافی، ). ها و تفسیرهای نادرست است معارآ آن از پیرایه

کـرمسوی قرآ کریم و احیای سنت پیامبر ا خوانـد. تعبیرهـای برخـی روایـات بیـانگر  فـرا می ن 
که مهدی موعود کتـاب خـدا فـرا می این حقیقت هستند،  )کـورانی، . خوانـد مردم را بـه سـوی 

عمـل و مبـارزه  اسـت و طبـس سـنت پیـامبر ، سـنت پیـامبرسنت مهدی (78: ا4044
گــذارد و مــردم را بــر ملــت، دیــن و  قــدم می یــامبر( وی بــر جــای پ78، 27ا )همــو،. کنــد می

، 24ا )همـو،. کنـد پیـروی می دارد و بـدون خطـا از روش پیـامبر برپا می شریعت پیامبر
گسـترده78 کـه در زمـان پیـامبر انجـام شـد   ( البته قلمرو رسالت موعـود امامیـه،  تر از امـوری اسـت 

کـه پـیش ا ز ایشـان سـابقه نداشـته اسـت  بـرای مثـال زیرا در زمان موعود اموری واقس خواهـد شـد 
که امت پیامبر در ولایت مهدی این تعبیر در برخی روایات آمده اس از نعمتی برخـوردار خواهنـد ت 

که هرگز آن را نداشته  (554، 74. )همو، ااند شد 
 اسییت و زعامت سیولا

کسی اعطا شود، بایت یا مرجعیت اجتماعی و سیولا که به هر  د زمـام امـور یـاسی، مقامی است 
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گ ط شـود. ایاجتما  را به دست  رات مردم مسـل  کند و بر مقد  ن یـرد و شؤون اجتماعی مردم را اداره 
کــرمیشــأن و ویژگــی را نیــز خداونــد بــه پ ات یـــعطــا فرمــوده بــود و ایشــان در زمــان ح دمبــر ا

  24. )نسـاء: ده اسـتیرسـ تیـب شـان بـه اهـلیبودنـد و پـس از ا« نیولی  امر مسـلم»خودشان 
ن و یمبـ کـه آن عـلاوه بـر و امامـان معصـوم . پیـامبر  حـدیت غـدیر(6 :احزاب  22 :مائده

ن نیـز بودنـد. یاردار اجتمـا  مسـلمیـن و اختیر اجتما ، ولی  امر مسـلمیمبل   احکام دین بودند، مد
 (575-578، 5 ج :ب4548مطهر ، . )شه بحت خلافت استین و مقام، رأن شیا

کــه دیگــر پیشــوایان موعــود در زمــان ظهــور، بــ ه تحقــس ایــن ولایــت خواهــد پرداخــت  چیــزی 
کردنـد. موعـود  کمتر زمینۀ عملی سـاختن آن را پیـدا  معصوم یا امکان تحقس آن را اصلًا نیافتند یا 
تحقس این ویژگی را در سطح جهانی به عهـده دارد. خداونـد، شـرق و غـرب عـالم را بـه دسـتان او 

نـدای اذان در آن طنـین افکنـد و دیـن  کـه آن ایی نمانـد، مگـرکه هیچ ج چنان فرماید  آن فتح می
گردد ذوالقـرنین ه خداوند متعال سنت خود دربار (42: 4040ه، یابن بابو. )خدا در همه جا حاکم 

کـه  کند و او را به شرق و غرب زمین می موعود جاری میه را دربار رساند. موضـعی از زمـین نیسـت 
گذاشـته، مگـ کـورانی، . )گـذارد نیـز بـر آن قـدم می مهـدی موعـود کـه آن رذوالقرنین بر آن قـدم 

که از سـوی خداونـد بـه او اعطـا شـده اسـت، حکومـت  (488: ا4044 موعود براساس همین ولایتی 
کامــل ظلــم و برپــایی همــه جهــانی تشــکیل مــی جانبــه عــدل و صــلح در  دهــد و در جهــت نــابودی 
 کند. جهان تلاش می
کلـی  حضـور و تصـرآ امـام موعـود در عصـر غیبـت، چـه از  لطـیِ از  مـردم محـروم شـدنبه طور 

کـه در  ،، ناشـی از سـوء رفتـار مـردم اسـتجهت ولایت دینی و چه از جهت ولایت و زعامت سیاسی
کردنـد.واقس  کوتاهی  ، لطـی امامیـه از نگـاه متکلمـان با اختیار خود، در جهت یاری امام، قصور و 

کردن امام، اعطاء علم و قدرت به وی و نصـ  بودن امامت، متوقی بر سه امر است: اول، خل س 
ــل آن  بــر نــام او بــا نــص   م امامــت و یســوم، نصــرت امــام و دفــا  از حــر  دوم، قبــول امامــت و تحم 

ل، بر خداوند واج  اسـت و او ایـن امـر را انجـام داده اسـت و اخلالـی  قبول اوامر و نواهی او. امر او 
  بر امام واج  است و این امر هم انجـام شـده اسـت امر دوم،  در این زمینه صورت نگرفته است

کــه مربــوب بــه ا   565-565: 4045حلــی، مــت اســت، متأســفانه انجــام نشــده اســت )امــر ســوم، 
کـه امـام را بـر (. 484و  482: 4525  لاهیجی، 444و  422: 4086بحرانی،  زیرا بـر مـردم واجـ  بـود 

ن ساخته و اوامر و نواهی او را اطاعت  کـار را خویشتن متمک  کنند. پس چون ایشـان ایـن  و امثتال 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ِ واجبند  انجام نداده
خل   شان از جان  خودشان است. و هلاکتاند، بنابراین من

 انسان کامل
کامل»از دیگر جهات لطی بودن امام،  را بـا توضـیحاتی  مسـبله بودن امام است. این« انسان 

مند هستند، اعم از مجـردات و  ود بهرهتردید تمام آنچه در عالم از نعمت وج گیریم. بی در پی می
هــا، اعــم از صــالح و  مادیــات، و در میــان مادیــات، اعــم از انســان و غیــر انســان، و در میــان انســان

اند. فعل الهی، نیز صـادر از مشـیت و اراده  ناصالح، همه و همه به فعل الهی تحقس و وجود یافته
ح و یقتضای حکمـت، از انجـام افعـال قبـاز سوی دیگر، خداوند متعال حکیم است و به ا .اوست

که إستحکام و اتقان در آفـر حکمت الهی اقتضا میاز این رو ناروا پیراسته است.  نش داشـته یکند 
سـجده  ه از سـور 2ه ، ذیل آیـ504،  46ج :4042طباطبایی، . )مند باشد هدآ یباشد و افعال اله

 (52ص:   442  مؤمنون: 25: 4525  لاهیجی، 584: 4045حلی، 
کــه بــا توجــه بــه  کــار قبــیح انجــام کــه  این حــال ســؤال مهــم آن اســت  خداونــد حکــیم اســت و 
بشـریت، یعنـی حتـی افـراد غاصـ ، قاتـل یـا ه اصلی از فعل آفرینش الهی، هم هدآدهد، آیا  نمی
گر پاسخ س و... ظالم ال مثبت باشد، در این صورت لازمۀ آن، حکیم نبودن خـدا و ؤبوده است؟ ا

گر صدور انجام ق هـای  منفی است، پس هدآ اصـلی از افعـال و انعـام پاسخبیح از خداوند است. ا
کسی یا چه چیزی برمی  گردد؟ الهی به چه 

گفــت، در میــان تمــام موجــودات امکــانی، علــت غــایی و غایــت اصــلی  در توضــیح پاســخ بایــد 
. ه اســتخلقـت، انســان اســت  زیــرا ســایر اشــیاء عــالم بـه طفیــل وجــود او، بلکــه بــرای او خلــس شــد

که خداوند فرموده است:( 54: هبقر)  همین مطل  مفاد حدیت قدسی است 
 و خلقتك لَا ؛  الَشیاء لَالك  عبدی خلقتُ 

 ای بندۀ من همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم.

کامل تـوان  تر از دیگـران هسـتند، از ایـن رو مـی در میان افراد انسانی نیز برخی از آنان، اشرآ و 
کاملها انسانطفیل وجود ، دیگرهای  گفت انسان هستند. همین مطل  مفـاد ایـن عبـارت از  ی 

کرم که جبرئیل از جان  خداوند به پیامبر ا کساء است   فرمود: حدیت 
 آسمان را پایدار خلس نکردم و زمین را پهن قرار ندادم، جز برای خاطر شما.

گـل ،بنابراین تمام عالم طفیـل وجـود انسـان، و انسـان کامـل اسـت.  واژۀ  طفیـل وجـود انسـان 
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کامـل  کامل است. از این رو غایت اصـلی خداونـد حکـیم از خلقـت، انسـان  اصلی آفرینش، انسان 
کــه خداونــد فرمــود: (586، 0: جق4575مازنــدرانی، . )بــوده اســت  بــر اســاس ایــن حــدیت قدســی 

كد » وْلاد قْتن   لد لد ا خد مد گـر نبـودی مـن عـالم را ن  لد ك  ا فْلاد
د
، 4: جق4524ابـن شـهر آشـوب، « )آفریـدم مـیالْْ

کامل بوده است. نیز معلوم می (542 که مقصود غائی خلقت، انسان   شود 
کــرم کامــل، تنهــا پیــامبر ا  و بــه تبــس ایشــان، امامــان معصــوم مصــداق حقیقــی انســان 

کامــل کــه   گــاه اســما و صــفات الهــی هســتند. در حقیقــت صــفات خداونــد در  تــرین تجلــی هســتند، 
کــرده اســتآینــۀ و کامــل تجلــی    همــو، 652و  254: 4527، )امــام خمینــی جــود آنهــا بــه صــورت 
کســی دیگــر نمــی (27: 4525 گــردد.  زیــرا معصــوم هســتند و غیــر از معصــوم  کامــل محســوب  توانــد 

کامـل  البته راه برای همگان باز است و می کمال، خـود را بـه مقـام انسـان  توانند با پیمودن مسیر 
کنند  ولی انس کمـال بـه دامنـۀ نقـص نزدیه  ان غیرمعصوم با اندک لدزش علمـی و عملـی از قلـۀ 

 کند.  سقوب می
کامـل را برمی در حقیقت خداونـد متعـال یکـی از همـین انسـان قلـ  او را ه گزینـد و صـفح هـای 
ــلد » فرمودنــد:ب دهــد. امــام هــادی محــل انعکــاس عطایــا و عنایــات خــویش قــرار می عد   إِن د اللهد جد

وبد  لن    قن
د
تِـهِ...ئِم د الْْ ادد رد ـوْرِداً مِِ خـود قـرار ه خداونـد قلـوب پـاک امامـان معصـوم را محـل  ورود اراد  «ه مد

خواهنـد و ایـن مضـمون  داده است، پس هرگاه خداوند چیزی اراده فرماید و بخواهـد آنهـا نیـز می
کــه فرمــوده: نمی : 4085  . )مجلســی،خواهنــد جــز آنچــه خداونــد بخواهــد فرمــایش خداونــد اســت 

 (084، 5: ج4080،  قمی  525، 52 ج
کامــل بــر پهنــه عــالم اســت در دوران مــا حضــرت مهــدی موعــود . مصــداق حقیقــی انســان 

وجـود ایشـان در عصـر مـا، هـدآ غـایی افعـال الهـی و بـه طـور  (055، 45: ج4524)امام خمینی، 
 آید. کلی علت غایی ایجاد تمام موجودات عالم به حساب می

ک کـه لطـی الهـی بـودن توان به ایـن  ه بیان شد، میبا توجه به مطالبی  نتیجـه رهنمـون شـد، 
کامل بودن،  مهدی امام کـه  توانـد باشـد: اول آن به دو دلیـل میبرای بندگان از جهت انسان 
کلـی تمـام نعمـتکمـالاتی چـون وری مـا از  بهره هـای الهـی بـرای خـاطر  آفـرینش، وجـود و بـه طـور 

ای از وجود داشتن، اولین  تردید بهره ود ایشان است، و بیوجود ایشان است. وجود ما طفیل وج
کمال است.  کمـال و  که و دوم آنمقدمۀ حرکت در مسیر سعادت و  کامل به نهایـت درجـۀ  انسان 

کمـال را  ها نیـز بـا الگـو قـرار دادن ایشـان مـی سعادت دست یافته است و دیگر انسان تواننـد مسـیر 



اره 
شم

م، 
هشت

ال 
س

33
ئی   

، پا
133

1
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

133
3

 

 

 

91 
 

 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کنند. پس بندگان می کامـل،  بپیمایند و خود را به مقام وی نزدیه  توانند با الگـوگیری از انسـان 
 به لطی الهی در رسیدن به سعادت برخوردار شوند.

 وساطت در فیض
، در لدت بـه معنـای پـر شـدن و لبریـز شـدن آب از ظـرآ خـود و نیـز جـار  شـدن از آن «فی »

و در  (548، 2: ج4040منظـــــــور،    ابن607: 4045  راغـــــــ ، 072، 5ج :4082فیـــــــومی، ) اســـــــت
نش از خداونـد اسـت. بـه ایـن معنـی حـدوث یاصطلاا، مترادآِ سریان و صدور تدریجی عالم آفـر

کائنات، نتیج ی، ظهور و اشـراقِ وجـود واحـد الهـی و ازلـی ه تمام  که از نو  تجل  فی  الهی است، 
 (287: 4572  صلیبا، 4428، ول  بخش ا5ج :4578مصاح ، . )است

کــــه واجــــ  خداونــــد، از آن کــــه آن توضــــیح ــــا   جــــا  الوجود مــــن جمیــــس الجهــــات اســــت، فی 
ــا  نیــز هســت  زیــرا  علــی کمــال مطلــس بــوده، فی  کــه دارای  الاطــلاق نیــز اســت. یعنــی از آن جهــت 
کـه نـاقص باشـد، از فی ه لازم ـا   کمال، فیاضـیت اسـت و هـر وجـودی  بخشـی تهـی بـوده و فی 
کمـالات بـه ه فیاضیت خداوند، افاضه تواند باشد. لازم الاطلاق نمی علی وجود، نور، خیر، صلاا و 
شـان، خلعـت وجـود  از این رو مخلوقات را به اندازۀ استعداد و قابلیـتعوالم امکان است. ه صحن

کمـالات د. یپوشان یو لباس هست بنابراین او سرچشمه افاضه وجود و مبـدأ صـدور تمـام خیـرات و 
گــر  بــه عــوالم امکــانی اســت. بــه جــز او همــه چیــز ربــط محــ  و فقــر محــ  در برابــر او هســتند و ا

مانــد. خداونــد از  نمی ای ایــن فــیِ  وجــود منقطــس شــود، چیــزی از ایــن وجــودِ فقیــر بــاقی لحظــه
ذات او بــوده و ه فــی ، هــیچ غرضــی خــار  از ذات الهــی نــدارد، بلکــه فیاضــیت الهــی لازمــه افاضــ

ت کامل لاید کـه فـی  او بـه بنـدگان برسـد. فیوضـات نامتنـاهی او  ناهیِ خداوند اقتضا میذات  کنـد 
کــه ذات خداونــد واجــ  پــذیر اســت  زیــرا همــان نا پایان الوجود و ازلــی و ابــدی اســت، صــدور  گونــه 

کامـل خداونـد، اقتضـا  فی  و اثر او نیـز بـه طور وجـوب و ازلـی و ابـدی خواهـد بـود. بنـابراین ذات 
کمالی همانند فی  در حس آنها داشـته باشـد  کند تا برای  می کمال، اوصاآ  رساندن بندگان به 

  نصــری، 425-428، 4: ج4042خــرازی، . )زیــرا اخــلال بــه غــر ، ســزاوار آن ذات مقــدس نیســت
 (287: 4572  صلیبا، 426و  404 :4574  رحیمیان، 585-582 :4575

رسـد. خداونـد  موجـودات عـالم مـی، فی  الهی همیشه با واسطه به که آن نکتۀ مبنایی دیگر
ــرد. براســاس آ ک ــرینش و حــوادث آن را ایجــاد  ــر اســاس وســایط، آف ــب ــری ک ــرآن  م، فرشــتگان یات ق
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ــان در آغــاز آفــرینش موجــودات از ناح ــرا  حــدوث حــوادث عــالم هســتند. آن ه خــدا  یــاســبابی ب
   4 :طر  فـــا2 :نازعـــات). ن خـــدا و خلـــس واســـطه هســـتندیتعـــالی، و برگشـــتن آنهـــا بـــه ســـو  او، بـــ

ن خــود و حـــوادث یکــه خــدا  تعـــالی ملائکــه را واســطه و اســبابی بــ نیــا (52 :  انبیــاء28 :نحــل
که حوادث مستند به اسباب قریدانسته، منافات با ا ن یـز باشد  زیـرا ای  و ماد  نین معنا ندارد 

کـه سـب  قریـت، در طـول هـم هسـتند، نـه در عـر  هـم، بـه ایدو نو  از سـبب  ، علـت یـن معنـا 
، 58: ج4042طباطبـایی، ).   اسـتیـش سب  قریداید، علت پیش حادثه است و سب  بعیادیپ

474-470) 
کرم اسِمِ »با عنوان  در ش  معراج پیامبر ا ا الْقد بد

د
گرفت و در دلیل این « یا أ مورد خطاب قرار 

 آوری، خداوند فرمود: خطاب
که در روز قیامت از جان  من رحمت را میان بندگه ب . کنی ان من تقسیم میخاطر آن است 

 (542، 47: ج4085)مجلسی، 

کرم ه و وسـیلۀ تقسـیم رحمـت میـان بنـدگان خداونـد بـه شـمار مـی پیامبر ا آیـد.  علـت معـد 
کرمیپ ح یفرمودنـد، بـر ایـن مطلـ  تصـر ی  امامـان را بـه جـابر معرفـیـکایکه  یتیدر روا امبر ا

که: کرده  اند 
دارد و بـه  ین افتد، نگه میکه بدون اجازه او بر زمن یشان، آسمان را از ایله ایخداوند به وس

کـه اهـل خـود را بـه تزلـزل در ن ین را حفـا میشان زمـیله ایوس : 4085  مجلسـی،). اوردیـکنـد 
 (458، 52ج

 بنـابراین نش اسـت.ین در ایـن روایـت نشـانه بـه هـم خـوردن نظـام آفـریافتادن آسـمان بـه زمـ
فـی  الهـی ه عالم ضرورت دارد، تا به عنوان واسط پیوسته وجود ولی  )نبی یا امام( حی در روی

، بـرای هسـتیه برای هم های  جهانیان باشد. ولی  در بطن و متن هستی جـای دارد. هسـتی ولـی 
 رسیدن برکات و فیوضات الهی به سایر موجودات عالم است. ه دیگر سببیت دارد و واسط

بـه تعـدادی از  . امام صـادقاند هزیارات نیز تعلیم داده شداصول و مبانی معارآ امامیه در 
بیان، مفضل بـن عمـرو اصحاب خود یعنی یونس ، هـر وقـت مقابـل ضـریح امـام فرمـود و... بن ظد

 گونه او را بخوانید: گرفتید، این قرار حسین
رسند و به سـب   رویند و به سب  شما درختان به ثمر می به سب  شما درختان در زمین می

بـه سـب  شـما خداونـد بـاران را نـازل  و... کنـد روزی را نـازل میشما آسمان قطـرات بـاران و 
خداونــد در جریــان ه کنــد و بــه ســب  شــما زمــین را پایــدار و ثابــت قــرار داده اســت... اراد می
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، 0: ج4054نی، یکل ) شود... آید و از منازل شما صادر می مقادیر امور به سوی شما فرود می
222-222). 

ت دارد. خداوند متعال، نظـام عـالم را بـه یمرکز یعود در نظام هستبنابراین وجود ارزشمند مو
کــه بــدون وجــود  یا گونــه در  متاااتیح الجنااانکــرد. در  دا نمییــ، زمــین قــرار و آرام پاوقــرار داده اســت 
که  می« لهیعد یدعا» که مای»خوانیم  کـه بـه بقـاه مهدی  کسی اسـت  ا یـاو دن یامید عالم است، 
ن و یشــوند و بــه واســطه وجــود او زمــ یداده م یه موجــودات روزیــبق مــن وجــود اویســت و بــه  یباق

کـار « دارند.یآسمان پا کنـونی نباشـد، جهـانی در  گـر حضـور او در عـالم و دوران  کـه ا حس این اسـت 
کــه روا ســب  زنــده مانــدن بــدن  پــذیرد. همــان گــاه خلقتــی صــورت نمی نخواهــد بــود و هیچ گونــه 

 حضـرت مهـدیایسـتد،  کمال خالی و از هر فعـالیتی بـاز میاست و هرگاه آن را رها سازد، از هر 
کنـد، عـالم تبـاه و از معنـا خـالی می شـود و از  نیز مایـۀ حیـات عـالم اسـت و هـر زمـان جهـان را تـرک 

 میرد.  حرکت ایستاده، می
 حجت زمان

ـــه معنـــای برهـــان، دلیـــل، نشـــانه اســـت   502، 4 ج :4047ی،  فیروزآبـــاد) حجـــت در لدـــت ب
کـه برهـان و علامتـی آشـکار  (557، 5: ج4040منظور،  ابن و موعود به این خاطر حجت خداسـت 

 ، اراده و مشیت خدا و فعل خداست.بر وجود خدا، صفات خدا
که مفهـوم حجـت را در عـر  و همـراه مفـاهیمی  دلیل بر این معنا، آیات قرآن و روایاتی است 

 فرماید: آورده است. قرآن میمانند هدایت، عبادت، تبیین، بینه، تعلیم، ابلا  و معرفی 
جَّ  ُ َْ هِ ا عِ ه الْبالِغَ ه قُْ  فَلِلَّ جَْ

َ
ْْ أ كُ دا  (؛119)انعام:  ینفَلَوْ شاءَ هََ

که برا  هیل قاطس برا  خداست )دلیبگو: دل گـر  ا  بـاقی نمی  کـس بهانـه چیلی  گـذارد(. و ا
 .کند  ت مییاو بخواهد، همه شما را )به اجبار( هدا

 آمده است: الب به ن جدر 
که برا  خدا با برهان روشن قیگاه خالی ن چین هیزم ت الهی،  کند، یست از حج  ا آشـکار یـام 

ـت خـدا باطـل نشـود، و نشـانهیا بیـو شناخته شـده،  ان یـشـان از میها  منـاك و پنهـان، تـا حج 
 (402البلاغه، حکمت  . )نهجنرود

کوفه آمده  در یکی از خطبه  است:های امیرالمؤمنین بر سر منبر 
نـت یهایی بر خلایس تـو باشـد، تـا آنـان را بـه د ن حجتیا ضرورت است تا تو را در زمیبار خدا
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کننــد و از دانشــت بــه آنهــا ب وســیله آن  کــه بــه پــس از آن_  تیــایروان اولیــو پ اموزنــدیرهبــر  
ت هدا  .(422، 5: ج4054نی، یکل) ...گمراه نشوند_  شان فرمود  تیحج 

 فرمود: امام صادق
از حجــت  یگــاه خــال چین هــیزمــ قیامــت،د تــا روز یــرا آفر کــه خداونــد حضــرت آدم یزاز رو

گـر حجـت خـدا نبـیا غایا حجت ظاهر و آشکار ینبوده و نخواهد بود.  خـدا  ،دو  و پنهـان و ا
 (476: ش4526ه، یابن بابو). شد ینم عبادت و ستایش

و  ش و عبـادت خـدایاسـتدادن حقیقـت خـدا،  نشـاندر  حجـت و برهـان الهـیوجـود  بنـابراین،
گمراه نشدن بنـابراین امـام از ایـن جهـت، لطـی  ت دارد.یـمحور شان رهبری مردم به دین خدا و 

 آید. الهی به حساب می
مشهور و ذکر شـده اسـت. « حجت»موعود امامیه، در بسیاری از دعاها و روایات با همین لق  

س هســتند، لکــن ایــن لقــ  نیـز از جانــ  خداونــد حجــت بــر خلـ هـر چنــد ســایر امامــان معصــوم
کـه در احادیـت هــر جـا بی قرینـه و شـاهد ذکـر شـود، مـراد مهــدی  چنـان بـه موعـود اختصـاص دارد 

ه واسـطه یعنـی غلبـه یـا سـلطنت خداونـد بـر خلایـس  زیـرا ایـن دو امـر بـ« الله حجت»موعود است. 
هـر، است و بـ« الله انا حجت»موعود به ظهور خواهد رسید. نقش خاتم و انگشتر موعود  ا همـین من

 (484: 4576نوری طبرسی، . )کند در روی زمین حکومت می
گفتـار و ه در اندیش کامـل در قالـ  اوصـاآ، احـوال،  امامیه، حجت یعنی خدا در زمین به طـور 

کنون هــیچ نبــی یـا امــامی بــه گونــهه کنــد، بـ افعـال موعــود جهــانی، قیـام و ظهــور می کــه تـا طور  ای 
تحقـس چنـین قیـامی را نیافتـه اسـت. یعنـی احـوال و اوصـاآ امـام مجال برپـایی و  ،کامل و آشکار

-066: 4577. )موحـدیان کاملًا الهی است و در واقس موعود، تعبیری از خدا در میان مردم اسـت
کـه نشـانه، برهـان و دلیلـی از سـوی خداونـد بـه حسـاب  (062 بنابراین امام موعود از ایـن جهـت 
عبادت و هـدایت مـردم و نیـز سـلطنت بـر مـردم را از طریـس آید و خداوند ارادۀ خودش مبنی بر  می

 آید. دهد، لطی به حساب می ایشان انجام می
 اتمام حجّت

ـت از دیگر جهات لطی بـودن وجـود امـام فـان اسـت. ممکـن اسـت خداونـد ، اتمـام حج  بـر مکل 
تتمام ، نسبت به های عالم تمام انسان کههای الهی حج   یت، معصـانـد ارسال شـده بشر ایبر ، 
ت و فرستادن او بـه سـوی مـردم،  این امر باعت نمی  اما ورزند و نافرمانی که آفریدن آن حج  شود 
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ـت خـود را بـر بشـر تمـام نکنـد، ممکـن اسـت  زیـراباشـد   خالی از حکمت و لطـی گـر خداونـد، حج  ا
 آنان در مقام احتجاج بگویند:

ت خـود را بـر مـا تمـام مـی گر حج  . گزیـدیم دت و بنـدگی را برمـیکـردی، مـا راه عبـا پروردگارا! ا
 (450)طه: 

کریم، دربار  یکی از اهداآ بعثت پیامبران، فرموده است: ۀقرآن 
رِ  اسِ عََ  الِلَّه كُجَّ یلِاَلّاَ   نینَ وَ مُنِْ رِ یرُسُلًا مُبَّ ِ ونَ لِلنَّ سُ ه ُُ  ؛َ عْدَ الرُّ

که بشارتیپ امبران، حجتی بـرا  مـردم ین پیدهنده بودند، تا بعد از ا میدهنده و ب امبرانی 
 (462 :نساء)خدا باقی نماند. بر 

انذار و تبشیر پیامبران و اولیای الهی، مکمل اتمام حجت و هدآ از آن، هـدایت انذارشـدگان 
کمـال و سـعادت اسـت راه  کـه آن از ایـن رو بـرای( 5  سـجده: 462نسـاء: . )و در واقس پیمـودن راه 

ود را آفریــد و منصــ  امامــت را نیــز بــه او داده اســت. امــام عــذر و بهانــه بســته باشــد، خداونــد موعــ
کـان نیـز دارد  البتـه شـرطش  کما موعود نیز آمادگی تحقس بخشیدن به منص  امامت را داشت و 
ــه دســت  ــد. اســتقرار وضــعیت ظهــور ب کنن ــه مــردم شــرایط و مقــدمات ظهــور را فــراهم  ک آن اســت 

 (555: 4527،   ییطباطبا. )خواهد بودهاست و موعود، امام عادل و صالح آن جامعه  انسان
بنابراین آنچه مربوب به خداوند در انجام لطی بـود، صـورت پـذیرفت. آنچـه مربـوب بـه امـام 

گام برمـی کامل مقام امامت  دارد. بـرای  بود، نیز محقس شده است و در وضعیت ظهور، به تحقس 
که در دوران هـیچ یـه از معصـوم ایشان امور و شرایطی پیش می کـورانی، . )ان وجـود نداشـتآید 

کــه بــرای امــام، غیبتــی حاصــل شــده اســت، بــه فعــل  ( بــا ایــن وجــود، دلیــل ایــن554، 74: ا4044
کردنـد. در واقـس بـا اختیـار و از  مکلفان برمی کوتـاهی  که در اطاعت و یاری امام و پـذیرش او  گردد، 

غیبــت ایشــان را  جانــ  خــود مکلفــان، مــوانعی بــرای ظهــور و بــروز حضــرتش ایجــاد شــد و اســباب
کردند. از این رو هیچ عذری در پیشگاه خداوند ندارند و حجت بر آنها تمام است.  فراهم 

 گیری نتیجه
، وارد بحـت «وجوب نص  امام از باب لطـی»اشاعره به عنوان نق  بر دیدگاه امامیه درباره 

کردند. شدند و دیدگاه خود را درباره امام مهدی امام مهدی  اظهار 
دانـد و از ایـن رو امـام  را بـا لطـی بـودن او ناسـازگار می زی قول به غیبت امام مهدیفخر را
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ــودن او را زیــر ســؤال می ــر قیــد  منصــوب و منصــوص ب ــا دقــت ب ــرد. تفتــازانی و جرجــانی ب همــه »ب
که مـردم در همـه  ، نتیجه«ها دوران گفت لازمه دیدگاه امامیه آن است  گرفتند. تفتازانی  ای دیگر 
که اثری از امام دوازدهم آنـان نیسـت. از ایـن رو  ها از دوران لطی وجود امام بهره ببرند، در حالی 

گفــت بــاور  وقتـی لازم باطــل شـد، ملــزوم یعنـی لطــی بـودن امــام غایـ  نیــز باطـل اســت. جرجـانی 
کـه خبـری  که خداوند در دوران مـا  امامیه درباره وجوب نص  امام از باب لطی، بیانگر آن است 

کرده است. و حال آن از امام نیست،  که چنین امری بر خداوند محال است. واجبی را رها 
غیبـت  که آن های بیان شده، ابتدا به ایرادات خاص اشاره شده است، نظیر در بررسی دیدگاه

موقت دلیلی بر نفی ضرورت نص  امام نیسـت  زیـرا هـیچ فـرد معتقـد بـه قـرآن بـه ایـن امـر ملتـزم 
که غیبت موقـت ی بـر نفـی نصـ  الهـی دلیلـ ،از قـوم خـود و موسـی نسیـو حضـرت نیست 

فایـده  بـر عبـت و بی یدلیلـ ،امـور دینـی و سیاسـیاز . یا نپرداختن امـام غایـ  بـه برخـی آنان باشد
که چون در بودن او نیست  زیرا هیچ مسلمانی به این امر  های ابتـدایی بعثـت  سالملتزم نیست 

کرم ی و لطفـپـس وجـود ایشـان هـیچ اجـرا درنیامـد،  هبه مرحل یین وظایاز ابسیاری  رسول ا
 ای نداشت. فایده

کـه هـر سـه شخصـیت  پس از آن به ایرادات عام و مشترک سه دیدگاه پرداخته شد و بیان شد 
به عنـوان مراتـ  لطـی مـورد توجـه را ها،  تنها ظهور امام در متن زندگی مادی و محسوس انسان

ت ظـاهری جامعـه، و نیـز بیـان احکـام و معـارآ دیـن و رهبـری و زعامـکـه  و حال آن. اند دادهقرار 
کوچکی از آثار بخشتنها  تفسیر وحی، وجـود امـام، عـلاوه بـر ایـن وجـود امـام اسـت.  و فواید های 

دو جهت، فواید دیگر نظیر ولایت تکوینی و جذبۀ معنـوی، وسـاطت فـی  الهـی، حجـت زمـان، 
کامل، اتمام حجت نیز دارد.  انسان 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 منابع
کریم  قرآن 

 البلاغه نهج

 دوم، د،یــخ المفیللشــ ی: المــؤتمر العــالم ، قــمالاعتقااادات ه، محمــدبن علی)صــدوق(،یــابــن بابو _
 ق.4040

کبـــر غفـــاری،  علی :تصـــحیح ،کماااال الااادین و تمااااا النعماااه ،__________________________________ _ ا
 ق.4542یه، اسلام :تهران

کتابچی،  هرانت ،الأمال  ،__________________________________ _  .ش4526: 
 . ق4524: علامه،  ، قماالب مناقب آل أبی  ابن شهر آشوب مازندرانی، محمدبن علی، _
 ق.4040 سوم، دارالفکر، : روتی، بالعرب لسانابن منظور،  _

کا ا سیاسا  اشااعره نقد و بررس  ن ریاهصفدر،  راد، الهی _ سسـه ؤدکتـری مه ، رسـالجای مشاروعیت در 
 .4545، زمستان ام خمینیآموزشی و پژوهشی ام

 دوم، ، یالنجفــ یالله المرعشــیـة آة : مکتبــ قـم ، قواعااد الماراا یاا  علا  الکاا ا، ابــن میـثم ،بحرانـی _
 .ق4086

 . ق4084،  یی الرضینشر الشر  :، قمشرح المقاصد  ن،یسعدالد ،تفتازانی _
 . ق4552 ، یی الرضی: الشر ، قمشرح المواقف  ی،یدشریر سیجرجانی، م _
 .4574ششم،  ، قم: اسرا،موجود موعود ؟اماا م دی، عبدالله ،ملیجوادی آ _
 .4056سوم،  ، ییمشهد: علامه طباطبا ، شناس  اماا  ،سید محمدحسین ،نی تهرانییحس _
 : قـم زاده آملـی، حسـن :، تعلیقـاتکشاف الماراد یا  شارح تجریاد الاعتقاادیوسـی،   بـن  حلی، حسـن _

 . ق4045 ، چهارم،  یالنشر امسلام ةمؤسس
 ،یالنشـر امسـلامة مؤسسـ :قـم ،المعارف الإل یه ی  شرح عقائد الإمامیاه ةبدایدمحسن، یسخرازی،  _

 .   ق4042  ، چهارم

 ی،النجفـ یالمرعشـ الله ةیــآ ةمکتبـقـم:  ،المبارکاه یا  انساااب الطالبیاه  الشاجرالـدین، فخر ی،راز _

 .ق4044
 تا.  لعربی، بی، لبنان: دارالکتاب امعال  اصخل الدین ،________________ _
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 .م4476  یه،ات الْزهریالکلة : مکتب ، قاهرهالأربعین ی  أصخل الدین  ،________________ _
 ق.4045دارالعلم،  :روتی، بالمتردات ی  بریب القرآنراغ  اصفهانی،   _

 .4574دفتر تبلیدات اسلامی،  :قم ،ییض و یاعلیّت وجودیرحیمیان، سعید،  _
للدراســـات  یالمرکــز العــالم  :، قــم جاادى الکتاااب و السااانه و العقاا الإل یااات علاا  ســبحانی، جعفــر،  _

 . ق4045  سوم، یه،امسلام
 . ش4507تهران: جهان،  ، الل وف عل  قتل  الطتوف،  د ابن طاوسیس _
گلپایگانی، لطـی _ الله العظمـی  ةیـآ ةمکتبـ: قـم، منتخاب الأثار یا  الإمااا ال اان  عشار؟ع؟الله،  صافی 

 .ش4578، یگانیالگلپا یالصاف
  .ش4572حکمت، سوم،  :منوچهر صانعی، تهرانه: ، ترجمیرجنگ یلست صلیبا، جمیل،  _
یـه قـم، ن حـوزه علمیمدرسـ  : جامعـه قـم ، المیزان ی  تتسیر القارآن محمدحسین،  دیطباطبایی، س _

 ق.4042  پنجم،

 .4527زدهم، یس ، : نشر اسلامی ، قم شیعه در اس ا ،  _____________________________ _
 ق.4085، مشهد: المرتضی، الإحتجاج ، ی، احمدبن علیطبرس _

 .ش4525تهران: ناصر خسرو، سوم،  ،مجمع البیان ی  تتسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  _
 . ق4045  ه،نشر دارالدرب: ، لبنانقواعد العقائد ،نیرالدیطوسی، خواجه نص _
 .ق4048 ، ، دوم صادقالة : مؤسس تهران ،الشای  ی  الامامه الهدی، سیدمرتضی، علم _
 ق.4084 یه،: دارالکت  العلم روتی، بالاقتصاد ی  الاعتقاد ،ابوحامد ،غزالی _

عبدالحمید آیتی، تهران: انتشارات علمـی ه: ، ترجمتاریخ یلسته در ج ان اس م فاخوری، حنا،  _
 .4525چهارم، و فرهنگی، 

، پــاییز و زمســتان 0و  5، شنجتاات آساما، «اعجــاز قــرآن از دیــدگاه معتزلــه»، فرمانیــان، مهــدی  _
4527. 

 .ق4047 نشر دارالعلم، :، بیروتالقاموس المحیطی،  فیروزآباد _
ومی،  _  ق.4082، قم: دارالهجره، المصباح المنیرفی 

 ق.4080،  : دارالکتاب   موسو ، قمیط :مصحح،  تتسیر القم ،  میقمی، علی بن ابراه _

 .ق 4044، هالاسلامیالمعارآ  ةقم: مؤسس، معج  احادیث الاماا الم دی؟، کورانی، علی _
کویر، ه: ، ترجمتاریخ یلسته اس م کوربن، هانری،  _  ش.4525سیدجواد طباطبایی، تهران: 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 ق.4054 ، تیدارالحد م:ق، الکای عقوب بن اسحاق، ینی، محمدبن یکل _

 .ش4525،  انتشارات الزهراء، سوم  :تهران، سرمایه ایمان در اصخل اعتقادات، ا یف ،جییلاه _
ابوالحســن شــعرانی، تهــران:  :تحقیــس ،شاارح الکااای  ص الأصااخل و الرو ااهمازنــدرانی، محمدصــالح،  _

 ق.4575یه، امسلامة المکتب

کااظ  ،محمدباقر بن محمدتقی، مجلسی _  :، ترجمـهدر بحاارالانوار زندگان  حضرت امااا موسا  
 . ش4522دوم، یه، : اسلام تهران ،  موسی خسرو 

 ق.4085ی، اء التراث العربیروت: دار إحی، ببحارالأنوار____________، ___________________ _

 .ش4578امیرکبیر، دوم،  :تهران ،المعارف یارس   رئدا، حسین مصاح ، غلام _
 الی.4548صدرا،  ، تهران،رجبری و امامت مطهری، مرتضی، _

 ب.4548 تهران، صدرا، ،جا جا و ولایت ولاء______، ___________ _
 . ق4045،  دیخ المفیللش یالمؤتمر العالم : قم، النکت الاعتقادیهمحمد نعمان،  ، محمدبندیمف _
 . ق4045 یه،مجمس البحوث امسلام :جا ، بیالاعتماد ی  شرح واجب الاعتقاد، فاضل ،مقداد _
، قـم: دانشـگاه ادیـان و شناس  اندیشه منج  موعود در ادیاان گونهموحدیان عطار، علی و دیگران،  _

 .4577مذاه ، 
سســه تنظــیم و نشــر آثــار امــام ؤمجــا:  بی، شاارح چ اا  حاادیث الله، ســید روا خمینــی،موســوی  _

 .4527، خمینی
، سسه تنظیم و نشر آثـار امـام خمینـیؤمجا:  ، بیصحیته اماا ،_____________________________ _

4524. 
ــدین  ســیدجلال :مقدمــه، مصااباح ال دایااه الاا  الخ یااه و الولایااه ،_____________________________ _ ال

 .4525، جا: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام نی، بیآشتیا
 .4575، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، زمستان یلسته آیرین نصری، عبدالله،  _
 ق.4542تهران: صدوق،  ،الغیبهم، ینعمانی، محمدبن ابراه _

 .4576، قم: مسجد جمکران،  اقبالنج  نوری طبرسی، میرزاحسین،  _
 


